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داروغه زاده: تحریم ها حاصل 
فضاي رسانه اي خارج از کشور بود

فرانک آرتا: نشست خبري سي وهشتمین جشنواره  �
فیلم فجر با حضور ابراهیــم داروغه زاده، دبیر همراه 
با مســعود نجفي، مدیر روابط عمومي این جشنواره 
صبح پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه در پردیس سینمایي ملت 

برگزار شد.
داروغه زاده ضمن اشــاره به حــوادث اخیر گفت: 
«امســال دي ماه سختي را پشت ســر گذراندیم که از 
آن جمله شــهادت ســردار قاسم ســلیماني بود. او 
همراه  ســربازانش در خارج از مرزهاي وطن از کشور 
دفــاع مي کرد. اتفاق بعدي ســقوط هواپیما بود و در 
چنین شرایطي برخي از ســینماگران اعلام کردند که 
نمي خواهند در جشــنواره حضور داشــته باشند. به 
دنبال این اتفاق با هنرمندان صحبت شــد و در نهایت 
همه سینماگران در جشنواره حضور خواهند داشت».

داروغه زاده ســپس به ســؤالات خبرنگاران پاسخ 
داد. او در پاســخ به این ســؤال که سرنوشــت فیلم 
«آشــغال هاي دوست داشــتني اصل» که هرســاله 
کارگــردان آن تقاضاي شــرکت در جشــنواره را دارد 
چیســت، گفت: «براي رســیدن به پاسخ دقیق به این 
ســؤال باید موضوع را با کارگردان فیلم آقاي محسن 
امیریوســفي مطرح کنید. اما طبق آیین نامه جشنواره 
فیلم فجر نمي توانســتیم این فیلم را در جشنواره به 

نمایش بگذاریم».
داروغه زاده درباره شــائبه آماده نشــدن یک فیلم 
در موعــد مقــرر و قوت گرفتن جایگزینــي یک فیلم 
رزروي توضیــح داد: «طبعا اگر فیلمي به جشــنواره 
نرســد، حتما بر اساس اولویت ها فیلمي جایگزین آن 
مي شــود. ضمنا اگر تهیه کننــدگان  فیلم هاي رزروي 
درخواست مکتوب خود  را به دبیرخانه جشنواره ارائه 
دهند، امکان نمایش آن براي نمایندگان رسانه فراهم 
خواهد شد». دبیر سي وهشتمین جشنواره فیلم فجر 
در ادامه در پاســخ به پرسش «شرق» که چرا امسال 
تعداد اعضاي هیئــت داوران به ۹ نفر افزایش یافت، 
گفت: «امســال خواستیم داوري شکل تخصصي تري 
بگیرد. به همین دلیــل در بخش فني دو  داور اضافه 

کردیم که در نهایت تعداد داوران به ۹ نفر رسید».
او همچنیــن دربــاره وضعیت حضور مســعود 
کیمیایي در بخــش کاندیداي بهتریــن کارگرداني به 
دلیــل تحریم جشــنواره خطــاب به «شــرق» گفت: 
«آقاي کیمیایي یکي از خاطره انگیزترین کارگردان هاي 
ســینماي ایران است و همیشــه فیلم هاي ایشان در 
جشنواره مورد استقبال قرار گرفته و بي شک امسال نیز 
همین اتفاق رخ مي دهد. درباره تحریم ها باید گفت که 
تحریم ها حاصل فضاســازي رسانه اي خارج از کشور 
بود. شاید برخي از هنرمندان به دنبال اتفاقات رخ داده 
احساساتي شــدند و گفتند ما به جشني نمي رویم که 
طبیعي اســت ما هم به جشــني نخواهیم رفت. اما 
منظورشــان عدم  حضور در جشنواره نبود و  طبعا این 
امر را نمي توانیــم تحریم بدانیم و در عین حال ما نیز 

هیچ تحریمي ندیدیم».
داروغه زاده در پاسخ به محافظه کاربودن این دوره 
از جشنواره و برگزاري نشست و اعلام اسامي فیلم ها 
در روزهاي تعطیل عنوان کرد: «تأخیر نشست به دلیل 
آماده نبودن پوستر و همچنین این سالن کنفرانس بوده 
که تازه دو روز قبل آماده شد. هیچ گونه محافظه کاري 
در کار نبوده اســت و تنها کاري که کردیم این بود که 
مراسم افتتاحیه را محدود کردیم تا بتوانیم همدردي 
و کمکي به ســیل زدگان سیستان وبلوچســتان داشته 
باشــیم. قرار اســت روز شــنبه قبل از آغاز جشنواره 
کاروانــي که وســایل مورد نیــاز براي ســیل زدگان را 
حمــل مي کنــد، از جلوي ســینما به طرف اســتان 
سیستان وبلوچســتان حرکت کند. امسال همه هزینه 

افتتاحیه خرج سیل زدگان مي شود».
داروغه زاده درباره بودجه برگزاري جشنواره گفت: 
«بودجه جشــنواره امسال هشت میلیارد تومان است 
که با شهرداري در این زمینه قرارداد بستیم اما سعي 

مي کنیم بودجه کمتري را هزینه کنیم».
مســعود نجفي، مدیــر روابط عمومي جشــنواره 
سي و هشــتم فیلم فجر نیــز در این بــاره توضیح داد: 
«مبناي مــا معرفي نامه رســانه مدنظر اســت و آن 
رســانه تشــخیص داده که چــه  کســي را به عنوان 
خبرنگار معرفي کند و ما هم بر همین اساس تصمیم 

مي گیریم».
داروغه زاده درباره دلایل حضورنداشتن فیلم هاي 
«مجبوریــم» و «لامینور» که به ترتیب به کارگرداني و 
تهیه کنندگي رضا درمیشیان بوده اند، گفت: «من نباید 
تک تک درباره هر فیلم توضیح دهم. هیچ ملاحظه اي 
از نظر شــوراي انتخاب وجود نداشــته است و از نظر 
شوراي انتخاب فیلم آقاي درمیشیان مناسب حضور 
در جشنواره نبوده که ممکن است نظرشان درست یا 
غلط باشد، اما حتما این فیلم پروانه نمایش مي گیرد».
او درباره حضورداشــتن محمدمهدي عســگرپور 
که دبیر جشــنواره جهاني نیز هست به عنوان یکي از 
داوران جشنواره سي و هشتم فیلم فجر بیان کرد: «به 
نظر من اتفاق مثبتي اســت. آقاي عسگرپور همیشه 
به عنوان کارگردان و تهیه کننده واجد شــرایط داوري 
بوده و امســال هم اتفاق مثبتي اســت که ایشان جزء 

هیئت داوران هستند».
دبیر جشــنواره فیلم فجر درباره حضور کم تعداد 
فیلم ســازان زن ادامه داد: «هیئت انتخاب نمي تواند 
فمینیستی رأي دهد. امسال تعداد کمي فیلم ساز زن 
داشتیم و یک فیلم به جشنواره فیلم فجر راه پیدا کرد. 
درباره حضــور زنان در هیئت انتخاب و هیئت داوران 
نیز باید بگویم خوشــحال مي شویم فیلم سازان زن در 
هیئت داوران و هیئت انتخاب حضور داشــته باشند، 

اما باید واجد شرایط حضور در این دو بخش باشند».

زیر آسمان فیروزه اي

 هم زمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر
اهداي نشان ویژه هوش مالی

 به فیلم های سینمایی  
آکادمی هوش مالی با همکاری روزنامه هنرمند از  �

فیلم های سینمایی برتر جشنواره فجر که به موضوع 
سواد مالی پرداخته اند، با اهدای نشان ویژه هوش مالی 
تقدیر خواهد کرد. به گــزارش روابط عمومی آکادمی 
هوش مالی، دکتر کمیل رودی، مدیر این آکادمی گفت: 
با توجه به اهمیت سواد مالی و با هدف ترویج هرچه 
بیشــتر آن در جامعه و توجه به پیوند معنادار رسانه 
عظیم سینما با سبک زندگی مردم، ۱۰ نفر از استادان و 
فعالان حوزه سواد مالی، فرهنگ و ارتباطات به عنوان 
اعضای هیئــت داوران انتخاب شــده اند تا فیلم ها و 
سکانس های برتر را از میان فیلم های جشنواره امسال 
انتخاب کنند. وی افزود: تمام فیلم های سی وهشتمین 
جشنواره بین المللی فجر در مدت برگزاری جشنواره، 
مورد بررســی قرار می گیرند تا موارد منتخب از منظر 
سواد مالی انتخاب شــوند که درصدد هستیم پس از 
اتمام جشــنواره این کار ادامه داشته باشد و جلسات 
نقد و بررســی فیلم هــای برتر را به صــورت ماهانه 
برگزار کنیم و در پایان نشســت ها، به فیلم برتر سواد 
مالی از منظر عموم شــرکت کنندگان در نشســت ها، 
نشان هوش مالی را اختصاص دهیم. رودی، اعضای 
هیئت داوران فیلم برتر از منظر ســواد مالی را به این 
شــرح معرفی کرد: ۱. دکتر علی رسولی زاده: دکترای 
اقتصاد، مدیرعامل شــرکت دانش بنیان پارت و عضو 
هیئت مدیــره بانک قرض الحســنه رســالت. ۲. دکتر 
کمیــل رودی: دکتــرای مدیریت از دانشــگاه تهران، 
مدرس دانشگاه و مدیر آکادمی هوش مالی. ۳. دکتر 
پیمان متقی: دکترای مدیریت، پژوهشگر سواد مالی و 
عضو هیئت علمی دانشــگاه قم. ۴. دکتر کوثر اخوان: 
دکترای مهندســی صنایع از دانشگاه تهران، تحلیلگر 
بازار ســرمایه و مدرس ســواد مالی. ۵. هادی نجف: 
کارشــناس ارشــد کســب وکار الکترونیک و مدرس 
ســواد مالــی. ۶. دکتــر عبدالکریم خیامــی: دکترای 
فرهنــگ و ارتباطــات، عضو هیئت علمی دانشــگاه 
امام صادق (ع) و رئیس ســابق مرکز طرح، برنامه و 
ارزیابی معاونت ســیما. ۷. دکتر مریم جلالی: دکترای 
مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی، برنامه ساز رادیو 
و تلویزیون و کارشــناس رسانه. ۸. دکتر محمدصادق 
افراسیابی: دکترای سیاســت گذاری فرهنگی، معاون 
فرهنگ سازی و توسعه کســب و کارهای مرکز فناوری 
اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و دبیر سابق کمیته اقتصاد اجتماعی کارگروه 
فرهنگی، اجتماعی سازمان بســیج. ۹. سارا عرفانی: 
نویسنده، برگزیده جشنواره های متعدد ادبی و مدرس 
کارگاه های نویســندگی. ۱۰. فرهاد جم: دانش آموخته 

تئاتر، بازیگر و نویسنده.

انتشار نخستین عکس رسمی از 
فیلم «روز صفر»

فیلم ســینمایی «روز صفر» نخستین اثر سعید  �
ملکان آماده نمایش در سی و هشــتمین جشنواره 
فیلــم فجر شــد. هم زمان با پایان مراحــل فنی کار، 
برای نخستین بار از ترکیب کامل بازیگران «روز صفر» 
و اولین عکس رســمی آن با تصویری از نقش  آفرینی 
امیر جدیدی رونمایی شد. «روز صفر» روایتی متفاوت 
از یــک اتفاق ملتهب معاصر اســت که در دو ماه کار 
سخت در ایران و چندین کشور خارجی جلوی دوربین 
رفته  اســت.  نگارش فیلم نامه «روز صفر» را ســعید 

ملکان و بهرام توکلی برعهده داشته اند.
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چرا نباید کیمیایي را
 از دست داد

مانیفست کیمیایي
احمــد طالبی نــژاد: در آغازین 
روزهــای بهمــن و در یک روز 
برفی به دعوت مسعود کیمیایی 
نیمه خصوصــی  نمایشــی  در 
به تماشــای واپســین اثــر این 
سینماگر تاریخ ساز نشستیم. در 
فیلم «خون شد» سکانســی کلیدی وجود دارد که به 
نظرم این کلید می تواند قفل هایی را که درباره کارهای 
اخیــر آقای کیمیایی در اذهــان عمومی وجود دارد، تا 
حــدودی باز کند و آن سکانســی اســت که «فضلی»، 
قهرمان داستان با بازی ســعید آقاخانی (که ای کاش 
برای اینکه هم سنگ قهرمان کیمیایی شود، صدا سازی 
نمی کرد و با صدای خودش این نقش را اجرا می کرد)، 
پس از به قتل رساندن عامل بدبختی خواهرش در یکی 
از شــهرهای شــمالی، با دســت و صورت خونین کنار 
رودخانه می رود و چاقو را در آب می شوید. وقتی بلند 
می شود، انگار تصمیم گرفته چاقو را به میان رودخانه 
پرتاب کند تا پایانی باشد برای نزدیک به نیم قرن حضور 
این عنصر منفور در کارنامه کیمیایی؛ اما تردید می کند 
و چاقــو را می بندد و در جیب می گذارد و بعد دســت 
و صورتش را می شــوید. معنای روشــنی کــه در این 
ســکانس نهفته  شده، کلیدی است برای درک و ارتباط 
بهتر مخاطب امروزی با ســینمای دو، ســه دهه اخیر 
کیمیایی و آن این است که شخصیت های او نمی توانند 
از انتقام جویی جدا شــوند. این چاقو از «قیصر» به بعد 
در جیب همه شخصیت ها و قهرمان هایی که کیمیایی 
خلق کرده اســت، وجود دارد. درخشان ترین آن، قیصر 
و گوزن ها و حتی در رمان ارکسترهای بزرگ که یکی از 
بهترین کارهای ادبی کیمیایی است، این چاقو در جیب 
قهرمانانش جا خوش کرده اســت. کیمیایی در توجیه 
این نکته گفته بود: «زمانــی در کودکی و نوجوانی، به 
چشــم دیده همه آدم های حسابی منطقه ای که او در 
آن به دنیا آمده و بالیده، یک چاقو در جیبشــان بوده». 
بنابراین چاقو می تواند نشانه ای از یک حال و هوا باشد؛ 
حال و هوایی که کم و بیش ســپری شــده است. روزگار 
دگرگون شــده و امروز به جای اســلحه سرد، چیزهای 
دیگــر در جیب جوان ها و حتــی مردمان عادی وجود 
دارد. ای کاش لحظــه ای کــه کیمیایــی تصمیمش را 
می گرفــت، اجازه مــی داد قهرمانش در «خون شــد» 
چاقو را وســط رودخانه پرتاب کند و طــور دیگری به 
مبــارزه ادامه مــی داد؛ اما خب این کیمیایی اســت و 
این ســینمای کیمیایی اســت و این تفکرات او اســت 
که شــاید خیلی به مذاق امروز جامعــه خوش نیاید. 
نوعی انتقام گیری یا اقدام فردی علیه تبهکاری اســت 
و مهم این اســت که این پایمردی کیمیایی و اصرار او 
در تدوام بخشــیدن به این فکر، از لحاظ جامعه شناسی 
قابل بررسی اســت که چرا یک انسان در جهان مدرن 
امروز، فکر می کند در مواقعی باید دست به جیب ببرد، 
چاقــو دربیاورد و به جنگ عوامــل بدبختی جوان ها و 

چاه ویل فساد و تباهی برود.
زمانی که کیمیایی قیصر را ســاخت، برخی گفتند 
چرا قیصر به نهادهای مدنی شــکایت نمی برد تا حق 
خود بســتاند؟ آن زمان یکی از منتقدان و نویسندگان 

طرفدار فیلم ســاز گفتــه بود وقتــی نهادهای مدنی 
وظایف خودشان را درست انجام نمی دهند، یک آدم 
باغیرت باید چه کار کند؟ ظاهرا شــخصیت «فضلی» 
در «خون شــد» نیز درســت مثل قیصر به این نتیجه 
رسیده است جایي نیست که بتواند از حق و حقوقش 
دفاع کنــد. او مثل قیصر از جایی دور می آید و در بدو 
ورود به خانه پدری، با بحران روبه رو می شود. بحران 
چیســت؟ خانه پدری از ســوی دلال در حال فروش 
اســت، خواهرها و برادر پراکنده شده و روزگار خوبی 
ندارند. او فکر می کند باید کاری انجام بدهد. با تفکری 
که فضلی دارد، فکــر می کند بهترین کار، عمل فردی 
اســت. بن مایه تازه ترین اثر کیمیایی به نظر من جای 
بحث دارد. نــه اینکه نفی مطلق یا ســتایش مطلق 
بکنیــم. اگر ســکانس چاقو را به عنــوان کلیدی ترین 
لحظه این فیلم در نظر بگیریم، خیلی چیزها در ذهن 
ما حل می شــود. به هر حال فرهنگــی که  کیمیایی از 
آن حرف می زند، فرهنگ انتقــام و عمل فردی علیه 
نابسامانی هاست. این در تفکر فردی و سنتی فیلم ساز 
تاریخی ما رســوب کرده اســت. نکته این است که ما 
منتقدان و نویسندگان تا ســال های سال در نوشته ها 
یا گفته ها یمان بر ایــن تأکید کرده ایم که چرا کیمیایی 
به حال و هوای فیلم های گذشــته خود برنمی گردد؟ 
«خون شــد» کلاژی اســت از تمام فیلم های گذشته  
قیصر، گوزن ها، رضاموتــوری، خاک و تمام فیلم های 
اجتماعــی او که عصیان فردی در آن مطرح اســت. 
اگر نمی توانیم امروز با این تفکــر ارتباط برقرار کنیم، 
بخشی از آن شاید به دلیل تجربه های عملی در چند 
دهه اخیر باشد. بخشی از آن هم برمی گردد به اینکه 
ما دوست نداریم با زوایای سنتی  به  مسائل اجتماعی 
نگاه کنیم. برای درک بهتر فیلم «خون شــد» به نظرم 
اولا باید این فیلم را دو بار دید. باید با دنیای ســازنده  
و عناصری که در آن هست، ارتباط برقرار کرد. «خون 
شــد» فیلم تأویلی است؛ حتی تفســیری هم نیست. 
بایــد چیزهایــی در ذهن مخاطب رســوب کنــد تا از 
فیلــم لذت ببرد. چیزی که به نظر من در فیلم مطرح 
اســت و قطعا آگاهانه نیز هســت، این است که فیلم 
جغرافیــا ندارد؛ یعنی نمی دانیم این خانه ســنتی در 
کجــای تهران قرار دارد؟ اصلا تهران اســت یا نه؟ به 
شکل آگاهانه ای فیلم ســاز خواسته کمی تفکرش را 

ایران شمول تر کند.
مســئله خانه پدری در معــرض فروش و ویرانی 
و تبدیل شــدن به مجتمع تجاری نیز به عنوان نمادی 
از هویــت یک جامعه قابل تأویل اســت. هویتی که 
به مرور زیــر بــرج و باروهای تهران رنــگ می بازد 
و از بیــن مــی رود و وقتی که خانه از دســت برود و 
تبدیــل به یک مجتمع تجاری شــود، تفکرات آدم ها 
هم عوض می شــود. ما از کیمیایــی انتظار نداریم با 
نگرشی فلســفی یا کمدی فیلم بســازد؛ گرچه طنز 
هم بلد اســت و در فیلم رضاموتوری یکی از بهترین 
نمونه های طنز را می بینیم، ولی واقعیت این اســت 
کیمیایی این اســت و این ســلیقه سینمایی او است؛ 
همچنان دلبسته سینمای کلاسیک آمریکا و دلبسته 
سنت هاســت؛ با وجود اینکه در دنیای مدرن زندگی 

می کند. جدال با او راه به جایی نخواهد برد. 

مانیفست کیمیایي
احمــد طالبی نــژاد: در آغازین 
روزهــای بهمــن و در یک روز 
برفی به دعوت مسعود کیمیایی 
نیمه خصوصــی  نمایشــی  در 
به تماشــای واپســین اثــر این 
سینماگر تاریخ ساز نشستیم. در 
فیلم «خون شد» سکانســی کلیدی وجود دارد که به 
نظرم این کلید می تواند قفل هایی را که درباره کارهای 
اخیــر آقای کیمیایی در اذهــان عمومی وجود دارد، تا 
حــدودی باز کند و آن سکانســی اســت که «فضلی»، 
قهرمان داستان با بازی ســعید آقاخانی (که ای کاش 
برای اینکه هم سنگ قهرمان کیمیایی شود، صدا سازی 
نمی کرد و با صدای خودش این نقش را اجرا می کرد)، 
پس از به قتل رساندن عامل بدبختی خواهرش در یکی 
از شــهرهای شــمالی، با دســت و صورت خونین کنار 
رودخانه می رود و چاقو را در آب می شوید. وقتی بلند 
می شود، انگار تصمیم گرفته چاقو را به میان رودخانه 
پرتاب کند تا پایانی باشد برای نزدیک به نیم قرن حضور 
این عنصر منفور در کارنامه کیمیایی؛ اما تردید می کند 
و چاقــو را می بندد و در جیب می گذارد و بعد دســت 
و صورتش را می شــوید. معنای روشــنی کــه در این 
ســکانس نهفته  شده، کلیدی است برای درک و ارتباط 
بهتر مخاطب امروزی با ســینمای دو، ســه دهه اخیر 
کیمیایی و آن این است که شخصیت های او نمی توانند 
از انتقام جویی جدا شــوند. این چاقو از «قیصر» به بعد 
در جیب همه شخصیت ها و قهرمان هایی که کیمیایی 
خلق کرده اســت، وجود دارد. درخشان ترین آن، قیصر 
و گوزن ها و حتی در رمان ارکسترهای بزرگ که یکی از 
بهترین کارهای ادبی کیمیایی است، این چاقو در جیب 
قهرمانانش جا خوش کرده اســت. کیمیایی در توجیه 
این نکته گفته بود: «زمانــی در کودکی و نوجوانی، به 
چشــم دیده همه آدم های حسابی منطقه ای که او در 
آن به دنیا آمده و بالیده، یک چاقو در جیبشــان بوده». 
بنابراین چاقو می تواند نشانه ای از یک حال و هوا باشد؛ 
حال و هوایی که کم و بیش ســپری شــده است. روزگار 
دگرگون شــده و امروز به جای اســلحه سرد، چیزهای 
دیگــر در جیب جوان ها و حتــی مردمان عادی وجود 
دارد. ای کاش لحظــه ای کــه کیمیایــی تصمیمش را 
می گرفــت، اجازه مــی داد قهرمانش در «خون شــد» 
چاقو را وســط رودخانه پرتاب کند و طــور دیگری به 
مبــارزه ادامه مــی داد؛ اما خب این کیمیایی اســت و 
این ســینمای کیمیایی اســت و این تفکرات او اســت 
که شــاید خیلی به مذاق امروز جامعــه خوش نیاید. 
نوعی انتقام گیری یا اقدام فردی علیه تبهکاری اســت 
و مهم این اســت که این پایمردی کیمیایی و اصرار او 
در تدوام بخشــیدن به این فکر، از لحاظ جامعه شناسی 
قابل بررسی اســت که چرا یک انسان در جهان مدرن 
امروز، فکر می کند در مواقعی باید دست به جیب ببرد، 
چاقــو دربیاورد و به جنگ عوامــل بدبختی جوان ها و 

چاه ویل فساد و تباهی برود.
زمانی که کیمیایی قیصر را ســاخت، برخی گفتند 
چرا قیصر به نهادهای مدنی شــکایت نمی برد تا حق 
خود بســتاند؟ آن زمان یکی از منتقدان و نویسندگان 

طرفدار فیلم ســاز گفتــه بود وقتــی نهادهای مدنی 
وظایف خودشان را درست انجام نمی دهند، یک آدم 
باغیرت باید چه کار کند؟ ظاهرا شــخصیت «فضلی» 
در «خون شــد» نیز درســت مثل قیصر به این نتیجه 
رسیده است جایي نیست که بتواند از حق و حقوقش 
دفاع کنــد. او مثل قیصر از جایی دور می آید و در بدو 
ورود به خانه پدری، با بحران روبه رو می شود. بحران 
چیســت؟ خانه پدری از ســوی دلال در حال فروش 
اســت، خواهرها و برادر پراکنده شده و روزگار خوبی 
ندارند. او فکر می کند باید کاری انجام بدهد. با تفکری 
که فضلی دارد، فکــر می کند بهترین کار، عمل فردی 
اســت. بن مایه تازه ترین اثر کیمیایی به نظر من جای 
بحث دارد. نــه اینکه نفی مطلق یا ســتایش مطلق 
بکنیــم. اگر ســکانس چاقو را به عنــوان کلیدی ترین 
لحظه این فیلم در نظر بگیریم، خیلی چیزها در ذهن 
ما حل می شــود. به هر حال فرهنگــی که  کیمیایی از 
آن حرف می زند، فرهنگ انتقــام و عمل فردی علیه 
نابسامانی هاست. این در تفکر فردی و سنتی فیلم ساز 
تاریخی ما رســوب کرده اســت. نکته این است که ما 
منتقدان و نویسندگان تا ســال های سال در نوشته ها 
یا گفته ها یمان بر ایــن تأکید کرده ایم که چرا کیمیایی 
به حال و هوای فیلم های گذشــته خود برنمی گردد؟ 
«خون شــد» کلاژی اســت از تمام فیلم های گذشته  
قیصر، گوزن ها، رضاموتــوری، خاک و تمام فیلم های 
اجتماعــی او که عصیان فردی در آن مطرح اســت. 
اگر نمی توانیم امروز با این تفکــر ارتباط برقرار کنیم، 
بخشی از آن شاید به دلیل تجربه های عملی در چند 
دهه اخیر باشد. بخشی از آن هم برمی گردد به اینکه 
ما دوست نداریم با زوایای سنتی  به  مسائل اجتماعی 
نگاه کنیم. برای درک بهتر فیلم «خون شــد» به نظرم 
اولا باید این فیلم را دو بار دید. باید با دنیای ســازنده  
و عناصری که در آن هست، ارتباط برقرار کرد. «خون 
شــد» فیلم تأویلی است؛ حتی تفســیری هم نیست. 
بایــد چیزهایــی در ذهن مخاطب رســوب کنــد تا از 
فیلــم لذت ببرد. چیزی که به نظر من در فیلم مطرح 
اســت و قطعا آگاهانه نیز هســت، این است که فیلم 
جغرافیــا ندارد؛ یعنی نمی دانیم این خانه ســنتی در 
کجــای تهران قرار دارد؟ اصلا تهران اســت یا نه؟ به 
شکل آگاهانه ای فیلم ســاز خواسته کمی تفکرش را 

ایران شمول تر کند.
مســئله خانه پدری در معــرض فروش و ویرانی 
و تبدیل شــدن به مجتمع تجاری نیز به عنوان نمادی 
از هویــت یک جامعه قابل تأویل اســت. هویتی که 
به مرور زیــر بــرج و باروهای تهران رنــگ می بازد 
و از بیــن مــی رود و وقتی که خانه از دســت برود و 
تبدیــل به یک مجتمع تجاری شــود، تفکرات آدم ها 
هم عوض می شــود. ما از کیمیایــی انتظار نداریم با 
نگرشی فلســفی یا کمدی فیلم بســازد؛ گرچه طنز 
هم بلد اســت و در فیلم رضاموتوری یکی از بهترین 
نمونه های طنز را می بینیم، ولی واقعیت این اســت 
کیمیایی این اســت و این ســلیقه سینمایی او است؛ 
همچنان دلبسته سینمای کلاسیک آمریکا و دلبسته 
سنت هاســت؛ با وجود اینکه در دنیای مدرن زندگی 

می کند. جدال با او راه به جایی نخواهد برد. 

خونه یعني همه چي
جواد طوسي: مسعود کیمیایي 
ایــن بــار در «خــون شــد» با 
نگاهي  و  نشســت کرده  ذهني 
دغدغه مند، علنا به ســیم آخر 
زده اســت. همه آن الِمان ها و 
نشانه هاي مضموني و مفهومي 
و کاربرد «چاقو» که همواره زمینه  ساز موضعي مخالف 
و پرخاشگرانه از سوي برخي از منتقدان ناآشنا و کج فهم 
بــوده، اینجا حضوري به مراتب پررنگ تر و نمایشــي تر 
در قالــب و اجرائي موتیف گونه پیدا کرده اســت. حین 
مشاهده «خون شد» به این واقعیت پي بردم که بیننده 
فیلمي بــا این حال و هوا و مشــخصه ها در وهله اول 
بایــد با دنیــا و جهان بیني کیمیایي و شــیوه روایي اش 
ارتباط برقرار کند تا موقعیت و خصایص آدم ها و رفتار 
انساني یا خشونت آمیزشان برایش متقاعدکننده باشد. 
تصور مي کنم باید این حق را به فیلم ســازي ۷۸ساله با 
۵۲ سال حضور بي وقفه در ســینما و دو دوره ملتهب 
و پرفراز ونشــیب تاریخــي بدهیم که با ســلیقه و زبان 
نمایشي مستقل خودش به سراغ موضوع انتخابي برود 
و نسبت به جامعه معاصر واکنش نشان دهد. پس اگر 
شماري از بینندگان فیلمش با دنیاي ساخته و پرداخته 
ذهن او ارتباط برقرار نمي کنند، مقصر کیمیایي نیست. 
در چنیــن وضعیتــي منتقد منصــف و واقع بین، نهایتا 
مي تواند بگوید از فیلم خوشــم نیامد، زیرا نتوانســتم 
با ایــن دنیا و آدم هایش رابطه برقــرار کنم. اما تعمیم 
این خوش نیامدن بــه اشکال تراشــي هاي بي منطق و 
تجویز نســخه هاي انتزاعــي در قالب «نقــد فیلم» یا 
اظهارنظرهاي شــفاهي بي ربط، نشــان از دور بودن از 
این حــوزه دارد یا رنگ و بوي مغرضانــه پیدا مي کند. 
براي رفع هرگونه سوءتفاهم، مثالي مي زنم. یک استاد 
جامعه شناســي که بیشــتر با مباحث تئوریک کار دارد، 
ممکن اســت ابتدا به ســاکن با نگاهي خالي الذهن و 
بدون شناخت کافي از سینماي کیمیایي و مؤلفه هایش 
نشانه  شناسي «چاقو» به عنوان یک عنصر تکرارشونده 
در کلیت فیلم «خون شــد» و نمایش خشونت در چند 
سکانس فیلم را مورد تحلیل روبنایي قرار دهد و آن را 
ترویج لُمپنیســم و آنارشیسمِ کور بداند. اما فرد دیگري 
در همیــن حوزه با اشــراف بر ســبک کاري کیمیایي و 
نگرش اجتماعي اش با اتکا بر عنصر «قهرمان» و تأکید 
بر «مواجهه فرد در برابر سیستم» در دوره هاي مختلف 
اجتماعي و سیاســي، هویتــي متفاوت به این ســلاح 
مهاجمِ اینجایي بدهد و آن را نشانه اي از کنش مندي در 
اجرایي عدالت خواهانه بداند و منطق پذیري خشونت را 
در یک «آنارشیسم اجتماعي» جست وجو کند. در چنین 
نگاه تحلیلگرانه عمیقــي، «خانه» مفهومي تأویل پذیر 
پیــدا مي کند و تــلاش پایمردانه فضلي بــراي احیاي 
خانه و روشــن کردن چراغ هاي آن از محدودشــدن به 
یک خانواده سنتي از هم پاشــیده پا فراتر مي گذارد و به 

پیشنهادي ملي و نگرشي آرمان خواهانه بدل مي شود.
کیمیایــي حالا در این ســیر تاریخي به آن پختگي و 
کاربلدي رسیده که در تداوم نمایش همه ابزار، نشانه ها 
و مؤلفه هاي یک جامعه ســنتي (چادر، چاقو، تار، نان 
سنگک و...)، نهایتا به سراغ لوکیشني از جنس جامعه 
پارادوکســیکال کنوني (مرکز تجارت جهاني) در نقطه 
مرکزي شهر تهران (میدان فردوسي) برود و با قهرمان 
قدیمي و سنتي خودش، این مکان وابسته به یک اقتصاد 
بیمار و مخرب را به هم بریزد تا به آن سند خانه ریشه دار 
قدیمي دســت یابد. قهرمان حق طلب و خون خواه این 
زمانــه کیمیایي دیگر حتي مثل رضــاي «ردپاي گرگ» 
فرصتي براي چرخیدن دور مجسمه میدان فردوسي را 
هم ندارد. او تکلیفش را با خودش و آرمانش یکســره 
کرده و خوب مي داند چه کار مي کند و هدفش چیست 
و مقصدش کجاســت. حالا دیگر کیمیایي در آن نقطه 
متمرکز و توانایي مطلوب قرار گرفته که رئالیسم مستقل 
خودش را نمایش دهد و آن را با بیاني آنارشیستي (در 
حوزه عدالت اجتماعي) درهم  آمیزد و ما در مقام بیننده 
با این دنیا و آدم هایش همدل و همراه شــویم، به موقع 
دلمان برایشان بتپد، به موقع برایشان بغض کنیم و اشک 
بریزیم و به موقع از حضور کنش مند شان به وجد بیاییم. 
کیمیایي در این کهنســالي لبریز از افراشتگي خوب بلد 
است «مناســک» را به ما آدم هاي از هم دورافتاده و از 
«آدمیت» فاصله گرفته، متذکر شود: مناسک دعوت به 
جمع شــدن زیر سقفي که موج عشق و عاطفه و حس 
و خصایل انســاني از آن مي بارد، مناسک به آشتي ملي 
رســیدن، مناســک پس زدن تحقیر و احساس «بودن» 
کــردن و... در جامعــه اي از خط عدالت خارج شــده. 
کیمیایي حالا به گونه اي دیگر قهرمانش را براي ســتیز 
آماده و تجهیز مي کند. دیگر داش آکل و گود زورخانه اي 
نیست تا مراسم تجهیز، آن گونه در خلوت به جا آورده 
شود. فضلي قهرمان ســمپاتیک این روزگار کیمیایي از 
همان ابتدا بعد از آمدن به خانه و آگاهي از پاشیده شدن 

شیرازه کانون خانواده اش چاقویش را بیرون مي آورد و 
براي مقابله با نیروهاي پلید و شر عزمش را جزم مي کند 
و جالب آنکه براي ستیز نهایي در به چنگ آوردن سندي 
که باید برایش خون داد، لباس رســمي مي پوشد و به 
پیراهنش دکمه سردست مي زند؛ درست مثل خالقش 
مســعود کیمیایي که در روزگار پــر حال و حوصله اش 
عاشق این گونه لباس پوشیدن شیک و خوش قواره بود. 
مجلــسِ آدم او در ایــن روزگار نامراد، «مجلس خون» 
است. «خون شد» در عین حال بسیار در خدمت جنس 
ســینماي تألیفي مســعود کیمیایي اســت؛ بــاز نقطه 
انتخابي دلخــواه و آگاهانه براي قهرمــان کیمیایي در 
گستره آرمان خواهي و عدالت جویي (روشن شدن دوباره 
چراغ خانه) و در سایه قرار گرفتن عشقي که اینجا فقط 
نامش (ثریا) هر از گاه زمزمه مي شــود و ما معشــوق را 
اصلا نمي بینیم. باز ضربه اي نهایي و مُهلک به قهرمان 
منتخــب کیمیایي در کانون حادثه و معرکه اي که به او 
تحمیل شــده که در اینجا ضــارب را هم نمي بینیم. باز 
قهرماني تنها کــه کارش را انجام مي دهد (بازگرداندن 
افراد پراکنده شده خانواده به درون خانه) و خودش در 
سیاهي شــب در آن کوچه خلوت گم مي شود؛ درست 
مثل قهرمانان فیلم هاي وسترن. فضلي که بود؟ آدمي 
با اصول و عقاید خاص خودش که شبي سایه او بر دیوار 
آن کوچه قدیمي افتاد و در انتها باز به همین سایه اش 
پنــاه آورد و بدن زخم خورده اش را کشان  کشــان حمل 
کرد و به زمین افتاد و بلند شــد و تنهاي تنها، ایســتاده 
رفت؛ ولي یاد و خاطره اش در صافي ذهن ما باقي ماند. 
فضلي واسطه محرم این دوران فیلم سازي است که با 
آثارش گویي تبارشناسي تاریخي مي کند و در عین حال 
پیشــنهاد مي دهد. حالا در «خون شد» همین قهرمان 
گمنام، خیلي سفت و سِــوِر در جمع خانواده مي گوید 
اول از همــه «خانــواده» و از پــدر و زن خانواده مورد 
شــماتت قرار مي گیرد که انســان و آدم ها در این میان 
چه مي شــوند و او باز پاي حرفش مي ایستد و مي گوید 
«اول خونــه و خونواده، خونه یعني همــه چي». این 
آدرس در مفهوم متعالي و آرماني اش مي تواند بهترین 
پیشــنهاد براي جامعه اي متشتت و جدا افتاده و به قدر 
کافي آسیب پذیر  شــده باشد. فضلي با همه نشانه ها و 
شناسنامه مهجورش، اسباب خیر و عامل محرکي براي 
اجراي مناســکي دوباره که ریشه در خاک این سرزمین 
دارد، مي شود. چه مناسکي پاک تر و عزیزتر از بوسه زدن 
یک دختر زخم خورده و از بندرسته به درِ خانه پدري اش، 
چه فریاد و اعتراضي دلنشــین تر از فریاد آن زن صبوري 
کــه دادخواهــي اش را متوجه مرد خانــواده مي کند. 
آدم هاي کیمیایي با خونشان هویت گمنام و اصیل خود 
را به رُخ مي کشند. رضا موتوري پنجه خونینش رابه پرده 
سفید تراس سینما دیانا کشید. قدرت نگاه حسرت بار و 
آمیخته با بغضش را به حیاط شــلوغ «مدرســه بَدِر» 
انداخت و دســت خوني اش را به دیوار آجري مدرسه 
کشــید. حالا مرتضي (سیامک صفري) برادر فضلي در 
ســکانس پایاني، جلوي درِ خانه، دست خوني  خود را 
به دیوار خانه مي کشد. این دست کشیدن ها در دوره هاي 
مختلف، همچون مناســکي اســت براي ثبت و ضبط 
نشانه ها و مکان ها در ذهن کیمیایي. پرده سینما همان 
حرمتي را دارد که یک مدرســه قدیمــي زیر بازارچه با 
همه خاطرات پرشــورَش براي یک چریک زخمي دارد. 
اکنــون در دوره اي رنگ باخته، این حرمت را در دیوار به 
خون آغشته شده خانه اي قدیمي مي بینیم که مي تواند 
نشــانه اي از این سرزمین، با همه ریشــه ها و پایه هاي 
اخلاقي و موج گرم انساني اش باشد. من با این نماها و 
صحنه ها بغض کردم و اشک گونه هایم گواهي است بر 
تعهد پایمردانه فیلم سازي که هنوز دلش براي سرزمین 
خــود و رکن اصلي آن یعني «خانواده» _همچون جان 
فورد کبیر_ مي تپــد. زماني در تبلیغ فیلم «خاک» آمده 
بود: خاک راز دارد، خاک شرف دارد، دیدن خاک جرئت 
مي خواهد. حالا همیــن عناوینِ پیوند خــورده به هم، 

برازنده «خون شد» است.
«خون شــد» را بازگشــتي دوبــاره بــه دوران اوج 
فیلم ســازي مســعود کیمیایــي مي دانم. بدون شــک 
ایجاد فضایي متمرکز و بدون اســترس در پشت صحنه 
فیلــم از ســوي تهیه کننــده و ســرمایه گذار را در این 
موفقیــت مي توان مؤثر دانســت. صحبت از بازي هاي 
درخشــان فیلم، پیوند ادبیات با سینما در دل رئالیسم، 
دیالوگ نویســي ناب کیمیایي و معادل ســازي تصویري 
براي آنها، زیبایي شناســي قاب و تشــخص میزانســن، 
فیلم برداري چشمگیر علیرضا زرین دست و دیگر وجوه 
ارزشــمند آن مانند صدا و موســیقي متن، بماند براي 
زمان نمایش عمومي اش. ســر تعظیــم فرودآوردن در 
برابر فیلم سازي با درک، تعهد و جوهره انساني و شرف 
جامعه نگري مسعود کیمیایي را یک وظیفه اجتماعي و 
ملي مي دانم. خوش دارم جلوتر از همه این اداي دین 
تاریخي را عهده دار شــوم. دمت گرم و راهت مســتدام 

آقاي کیمیایي.

بهناز شــیربانی: تازه ترین اثر سینمایی مسعود کیمیایی؛ «خون شد»، نخستین بار درجشنواره سی وهشتم دیده 
خواهد شد؛ فیلمی که پیش از آغاز جشنواره حواشی بسیاری درباره چگونگی حضورش در جشنواره در غیبت 
کارگردانی که انصرافش از حضور در این رویداد هنری را رسانه ای کرد و بعد از آن در اکران خصوصی فیلمش، 
پرانرژی تر از همیشــه از حاصل زحمت چندین ماهه اش ســخن گفت. به زعم برخی از سینمایی نویســان، 
کیمیایی در «خون شد» رجعتی به گذشته کرده و می توان ردپای بسیاری از فیلم های خاطره انگیزش را در آن 
دید و برخی دیگر مفهوم موردنظر فیلم ساز را ستایش کردند. کیمیایي نبض سیاست در جامعه را مي شناسد و 
همواره فیلم هایش به شیوه اي شهودي از آینده نزدیك رونمایي مي کند. کیمیایي را نباید از دست داد. او نبض 
زمانه و آینده ماســت. «خون شد» در رقابت جشــنواره فیلم فجر پیش روی مخاطبان و دوستداران کیمیایی 
خواهد بود و باید منتظر واکنش مخاطبان بود. در ادامه، دو رویکرد و نگاه دو ســینمایی نویس باسابقه سینما 

را درباره این فیلم سینمایی می خوانید.
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